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درآمدي تطبيقي بر شعر فارسي و اردو در دورة مشروطه 

ابوالقاسم رادفر*

چكيده
پيشينة ادبيات تطبيقي، بنا بر اسناد و مدارك، به گذشته هاي دور مي رسد؛ اگرچه به طور 
ادبيات و دانش هاي  ادبيات تطبيقي را پيشينيان براي موازنه و سنجش  رسمي، واژگان 

تطبيقي به كار نبرده اند.
امّا سال 1828م. را برخي محقّقان ادبيات تطبيقي آغاز پيدايش اين دانش مي دانند كه 
در دانشگاه سوربن فرانسه، در درس تاريخ ادبيات فرانسه، ويلمن ارائه كرده است. دانشي 
كه چشم  اندازِ تازه اي از بررسي و تحقيق برروي مطالعة ادبيات باز كرده، به سنجش آثار، 
عناصر، انواع، سبك ها، دوره ها، جنبش ها و چهره هاي ادبي و به طور كليّ، مقايسة ادبيات 

در مفهوم كليّ آن در دو يا چند فرهنگ و زبان مختلف مي پردازد.
كه  است؛  مشروطه   دورة  در  اردو  و  فارسي  شعر  اجمالي  تطبيقي  بررسي  حاضر،  مقالة 
اردوزبان ــ  و  فارسي زبان  به مقايسة دو شاعر  باتوجّه  نگارنده سعي كرده است  در آن، 
ملك الشعراي بهار و فيض احمد فيض ــ گذشتة ادبيات فارسي و تأثير آن در ادبيات اردو 
از  بعد  اين حركت را در شعر دورة مشروطه و  به اختصار توضيح دهد و روند تكاملي  را 
آن بيان كند. ضمناً در موارد گوناگون، نمونه هايي از اين نزديكي ها و شباهت ها و نحوة 
تأثيرپذيري شعر اردو از شعر فارسي از گذشته تا حال ارائه شده و به ويژه تلاش بر آن بوده 

است كه بيشتر از نظر محتوايي موارد تطبيقي عنوان شود. 

كليدواژه ها: ادبيات تطبيقي، بررسي محتوايي، فارسي، اردو، دورة مشروطه، ملك الشعراي 
بهار، فيض احمد فيض.

 
*.‏عضو‏هيئت‏علمي‏دانشگاه‏آزاد‏اسلامي‏ـ‏واحد‏جيرفت. 
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مقدمه
به پيشينة  اشارات نسبتاً زيادي  بيشتر ترجمه شده،  آثار موجود و  اگرچه در تحقيقات و 
ادبيات تطبيقي دربين ملل مختلف در زمينه هاي مختلفِ تطبيقي ـ چه ادبيات و چه ديگر 
دانش ها ــ شده است و مي توان نمونه هاي فراواني از اين گونه آثار و تأليفات را به ويژه بين 
زبان و ادبيات فارسي و عربي نشان داد، مبدأي «ادبيات تطبيقي» به معناي امروزي آن را از 
غرب و آن هم كشور فرانسه مي دانند كه نخستين بار، ويلمن در سال 1828م. در دانشگاه 
سوربن از تأثير ادبيات ايتاليايي و انگليسي و فرانسوي سخن گفت و اوّلين بار هم اصطلاح 

«ادبيات تطبيقي» را او به كار برد كه البته برخي نظرها غير از اين است.
برخي محققّان، استفاده از اصطلاح «ادبيات تطبيقي» را درمقابل معادل هاي انگليسي و 
فرانسوي آن چندان رسا و دقيق نمي دانند؛ بلكه اين واژه با تسامح و تساهل در زبان فارسي 

متداول شده است.
پس از ويلمن، كساني مانند ژان ژاك آمپر، سنت بوو ــ نقّاد فرانسوي ــ و افراد ديگري 
با بحث ها، سخنراني ها و نوشته هاي خود، ادبيات تطبيقي را به مفهوم جديد و امروزي رايج 
آثار  در  اين باره  در  زيرا  نيست،  تازه  اين رشتة  تاريخچة  بيان  اينجا  در  ما  كردند كه بحث 
ندا،  غنيمي هلال، طه  ازجمله محمّد  داخل  و  تطبيقي خارج  ادبيات  كتاب هاي  نويسندگانِ 
عبدالسلام كفافي، جواد جديدي، طهمورث ساجدي، امين مقدّسي و ديگر بزرگان به تفصيل 
سخن ها رفته يا به طور ضمني در لابه لاي آثار استادان و محقّقاني چون فاطمه سيّاح، سعيد 

نفيسي، عبدالحسين زرين كوب، محمّدعلي اسلامي ندوشن و ديگران اشاراتي شده است.

ادبيات تطبيقي چيست؟
ادبيات تطبيقي، مجموعه اي از متون نيست، بلكه چشم اندازي است از بررسي و تحقيق 
انجام  يا حتّي  و  ادبي  تطبيق  به  تطبيقي منحصر  ادبيات  ديگر،  از طرف  ادبيات.  درباب 
عملي «متوازي» )كُرني / راسين، نابغة ادبي آلمان/ نابغة ادبي فرانسوي( نيست. «ادبيات 
تطبيقي» منطبق است با آنچه كه در زبان آلماني بيان شده است و آن را رشتة «علم 
با هدف مطالعه و  اقدامي است عقلايي  از آن،  ادبيات» مي نامند. اساساً منظور  تطبيقي 
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ديگر  با  آن  مرتبط ساختنِ  و  است  ادبي  بتوان گفت  يا  بررسي هر چيزي كه گفته شود 
عناصر تشكيل دهندة يك فرهنگ. )شورِل، 1386: 23(

به عبارت ديگر، «ادبيات تطبيقي، سنجش و مقايسة ادب دو يا چند ملتّ است». يا به 
نقل از دانشنامة ادب فارسي:

ادبيات تطبيقي از شاهكارهاي نقد ادبي است كه به سنجش آثار، عناصر، انواع، سبك ها، 
دوره ها، جنبش ها و چهره هاي ادبي و به طور كليّ، مقايسة ادبيات در مفهوم كليّ آن در دو 

يا چند فرهنگ و زبان مختلف مي پردازد.

درواقع، «ادبيات تطبيقي» به دنبالِ يافتنِ رشته هاي اتصّال دو ملتّ و درك ريشه هاي 
جريان هاي فكري و تأثيرگذار بر دو يا چند فرهنگ است. با اين تعبير، حوزة ادبيات تطبيقي 
درحدّ سنجش دو مقوله در دو زبان نيست، بلكه بعضي اين نوع سنجش را خارج از حوزة 
ادبيات تطبيقي مي دانند. براي مثال، تحقيق دربارة اثرگذاري سبك مقامه نويسي بديع الزمان 
امّا  همداني )398 هـ . ق.( بر سبك مقامه نويسي حميدي، خارج از ادبيات تطبيقي است؛ 
نيز  پيدايش فنّ مقامه نويسي و روند تكامل آن در ادب عربي و  پژوهش دربارة چگونگي 
بررسي راه هاي نفوذ و امثال آن به ادبيات فارسي، در زمرة موضوعات ادبيات تطبيقي است... 

)امين مقدّسي، 1386: 7(

همان طور كه اشاره شد، ادبيات تطبيقي هميشه تحت تأثير ادبيات و فرهنگ ملتّ هاي 
ديگر شكل مي گيرد و مشابهت ها و نزديكي هاي فراوان پيدا مي كند. ازاين رو است كه ادبيات 
تطبيقي را شاخه اي از نقد ادبي به شمار مي آورند. باتوجّه به اين نكته، بحث ادبيات تطبيقي 

به كشف روابط فرهنگي بين ملت ها مربوط مي شود.
طبيعتاً درمورد ملت هايي كه از گذشته هاي دور روابط فرهنگي عميقي با يكديگر داشته اند، 
تأثير و  اين  يا به عبارت ديگر،  ارتباط  اين امر گسترده تر و روشن تر است و اين رگه هاي 
تأثرّها را بسيار ساده تر مي توان مشخّص كرد؛ به عنوان نمونه، ارتباط عميق فرهنگي اعراب و 
ايرانيان يا بررسي عوامل و عناصر فرهنگي ايران و هند كه پيشينة آن ازلحاظ سرچشمه هاي 

سياسي، فرهنگي و ادبي به سال هاي پيش از اسلام مي رسد.
با اين مقدّمة نه چندان كوتاه، بهتر است وارد بحثِ اصلي شويم و به يكي از مباحث حوزة 
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ادب تطبيقي ايران و هند توجه كنيم كه «بررسي جنبه هاي شباهت و اختلاف در شعر دورة 
مشروطه در ايران و شعر همزمان آن در ادبيات اردو» است.

رويارويي ايران با غرب ـ ـ همچون ديگر كشورهاي شرقي، مانند ممالك عربي، تركيه، 
هند، تاجيكستان، افغانستان، ... ــ بر روند پيشرفت اجتماعي و فرهنگي ايران بسيار مؤثرّ 
بود. پيدايش فكر آزادي در ايران ــ به معناي جديد و غربي آن ــ را با انقلاب كبير فرانسه 

و پادشاهي فتحعلي شاه قاجار مقارن دانسته اند. 
اسناد و مدارك تاريخي، شاهد اين مدّعا است كه ايرانيان سا ل هاي قبل از دورة صفويه 
با خارج ارتباط داشته اند و از رفت و آمد سفيران به كشورهاي فرانسه و ايران سخن ها رفته 
كه اين امر از دورة صفويه به طور رسمي و مرتبّ جريان يافته است. وجود سفرنامه و آثار 
اين مدّعا است. در سفرنامه   اسناد و آرشيوها موجود است، گواهِ  بسيار ديگر كه در مراكز 
و سياحتنامه هايي مانند شاردن و تاورنيه و ديگران، بسيار از ارتباط ايران با ديگر كشورها 
به ويژه فرانسه شرح داده شده است. رفتن شاعران، نويسندگان، مورّخان و هنرمندان ايراني 
از دورة صفويه به كشور پهناور هند نيز در برقراري اين ارتباط مؤثرّ بوده است؛ زيرا در اواخر 

دورة صفويه، هندوستان هم تحت نفوذ انگليسي ها قرار داشت.
انديشة حكومت  تا جايي كه  يافت  ادامه  نيز  بعد  ارتباط در دوران  ايجاد  براي  كوشش 
انديشمندان آن روز  از  بسياري  دنيا، موجب دغدغة  برپاية روش هاي جديد دموكراسي در 
ايران ازجمله طالبوف، آخوندزاده، ملكم خان و ديگران شد و كم كم اين انديشه شكل گرفت 
كه بايد هرچه بيشتر تغييرات اساسي و بنيادي در اركان سياسي، اجتماعي و بالأخره فرهنگي 
و ادبي كشور ايجاد شود. زيرا عوامل پيش آمده در دوران حاضر به هيچ وجه نمي توانست با 

مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي گذشته سازگاري داشته باشد. 
مسائل پيش آمده، با موارد پيشين و سنّتي ما كاملًا متفاوت و از لوَْني ديگر بود. گويي 
دو زمينة فرهنگي كاملًا متضاد و عميق فراروي جامعه پديد آمده بود. اين امر، متفكّران 
و انديشمندان را برآن داشت تا به اين نتيجه برسند كه تنها راهِ نجاتِ ايران، گذر از دوران 
سياسي، تاريخي و فرهنگي گذشته و تن دادن به انديشه هاي جديدي است كه حاوي نوآوري 
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و ابتكار در عرصه هاي مختلف بود و اين امر با خيزش مردم ايران در عصر انقلاب مشروطه 
مردم  براي  محتواي شعر گذشتگان  و  ديگر مضامين  كه  آمد  پيش  دوره اي  يافت.  تحقّق 
دلچسب و جذّاب نبود. مفاهيم شعري، بسته و كليشه اي شده بود. تكرار مضامين گذشتة 
شعري در ابعاد گوناگون خستگي آور و كسل كننده بود. ديگر، شعر شاعران گذشته ــ و حتّي 
نزديك به عصر مشروطه مانند قاآني، صبا و سروش ــ با اتفّاقِ رويدادهاي اخير و پيامدهاي 
ادبي و شعر مشروطه، خواستاري نداشت؛ زيرا بيشتر اين اشعار، مبتني بر مدح و ستايش، 
توصيف، مضامين عاشقانه و پند و اندرز بود. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه در شعر 
برخي از اين شاعران، رگه هايي از نوآوري و تفكّر جديد وجود داشت كه درمقابل افكار جديدِ 
پيش آمده در دورة مشروطه بسيار ناچيز و اندك بود. نمونه هايي از اين ابتكارات را در اشعار 
شاعراني چون فتح االله خان شيباني و قائم مقام فراهاني مي بينيم كه درضمنِ شعرهايشان به 

مسائل اجتماعي و انتقادات سياسي و برخي نارسايي هاي جامعه، آشكارا اشاراتي كرده اند.
دوران اخير، عصر ناصري، شايد نقطة عطفي در تحوّل فرهنگي كشور به شمار آيد، آن 

هم به سبب وجود افراد مهم و سرشناس سياسي. بنا به نوشتة صاحب كتاب از صبا تا نيما:
اگر از اقدامات اولية عبّاس ميرزا نايب السلطنه و وزير بافرهنگ او ميرزا ابوالقاسم قائم مقام 
در اخذ و ترويج فنون و صنايع بگذريم، بايد اصلاحات ميرزاتقي خان اميركبير و مخصوصاً 
تأسيس دارالفنون در سال 1268 هـ .ق. به ابتكار و اهتمام او و دعوت از آموزگاران خارجي 
جهت تعليم علوم جديد اروپايي به فرزندان ايران را از نخستين قدم ها در اين راه بشماريم. 
بعد از آن دو، سفر سيدجمال الدّين به ايران در سال هاي 1304 و 1307 هـ . ق. و تبليغات 
دامنه دار او برضدّ استبداد و لزوم اصلاحات و كوشش پيروان و ياران پرشورِ وي، هركدام 

در بيداري افكار ايرانيان اثرات قطعي داشتند. )آرين پور، 1372: ج 1، ص 225(

از زمان طولاني پادشاهي ناصرالدّين شاه، پيوستگي ميان ايران و اروپا بيشتر شد. چيزهاي 
بسياري ازقبيل تلگراف، تلفن، پستخانه، ضرّابخانه، ادارة پليس، ... از اروپاييان گرفته شد. 
وزارتخانه ها به شيوة اروپا برپا شد و دارالفنون براي آموختن زبان فرانسه و پاره اي دانش ها 

تأسيس شد.
نوشته اند  بسيار  ايران  در  مشروطه  آن  ايجادِ  عوامل  و  پيدايش  دربارة  اينكه  خلاصه 
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ايرانيان به خارج،  كه شايد مهم ترين آنها عبارت اند از: انقلاب كبير فرانسه، مسافرت هاي 
انقلاب روسيه، مشروطة ژاپن، اوضاع نابسامان اقليت هاي مذهبي در ايران، مسافرت هاي 
ناصرالدّين شاه، مسافرت سيدجمال به ايران، تأثير استقراض ايران از روس در افكار عمومي، 
انحطاط اقتصادي و فقر عمومي در دورة قاجاريه، چاپ روزنامه و تأسيس مدارس. )ملك زاده، 

1330ـ1328: ج 1، ص  184ـ109، به اختصار(

فرهنگي  اجتماعي،  مختلف سياسي،  در شئون  را  تحوّل  بالاترين  پيدايش مشروطيت، 
آزادي عقيده و تساوي حقوق  ايران به وجود آورد. مشروطيت بود كه  ادبي  به دنبال آن،  و 
افراد را برقرار كرد. علاوه بر اين، حكومت مردم بر مردم و سپردن سرنوشت مردم به دست 
خويش، تأسيس مجلس و برقراري قانون، هدية ديگر انقلاب مشروطه به مردم ايران بود. 
اگرچه اين موارد موجب جهش بزرگ فرهنگي، اجتماعي و سياسي بود، در بطن خود برخي 
جنبه هاي منفي را به ويژه در حوزة زبان و ادبيات پروراند و رشد داد كه خود مقوله اي ديگر 
است. ولي آنچه بيشتر مورد نظر ما است، دستاوردهاي زباني و ادبي اين دوره است كه حال 
و هوايي كاملًا متفاوت با ادب هزارسالة گذشتة ما دارد؛ ادبياتي كه رنگ و بو و صبغة خاصّي 
دارد كه نشان از تحوّلي چشمگير در عرصه هاي نو و تازه است، درست همان مواردي را كه 
در ديگر ادبيات ِ كشورهايِ به ويژه شرقي در برخورد با فرهنگ غرب مي بينيم چراكه زمينه 
و سرچشمة تقريباً تمامي اين ادبياتِ جديد در كشورهاي مختلف شرقي يكي است. غرب 
ادبي شعر  انواع  بر  اين كشورها  را در تمامي  ادبي خود  به طور گسترده سيطرة فرهنگي و 
و نثر، طنز و حتّي روش تحقيق و راه و رسم نگارش و علايم نشانه گذاري )سجاوندي( و 
قالب و محتواي آثار همة اين كشورها گستراند، و در رمان ها و داستان ها، داستان كوتاه، 
شعر و انواع آن، طنز و شيوه ها و شگردهاي آن و تقريباً تمامي موارد مطرح شده در ادبيات 
گرفته تا نظريه هاي ادبي و دانش هاي مرتبط با آن رسوخ داد. به عنوان نمونه، بررسي يك 
رمان از يك سنخ خاص در زبان اردو با يك رمان زبان فارسي يا زبان عربي و تركي ازنظر 
قالب و محتوا ــ صرف نظر از نويسندگان و اسامي قهرمانان آن ــ چندان اختلافي ندارند، 
همچنين در شعر و در طنز، زيرا از يك طرف، آبشخورها و سرمنشأهاي همة آنان به آشنايي 
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با غرب برمي گردد و از طرف ديگر، مسائل گوناگون اكثر ملتّ ها و مردم شرق، تقريباً با فراز 
و نشيب هايي قريب به اتفّاق شباهت دارد.

نتيجة پيدايش مشروطيت ايران و روندي كه براي ادبيات طي كرد، عبارت بود از بيان 
شعرهاي  درقالبِ  آن،  از  پس  سال  چند  و  زمان  آن  انتقادي  و  سياسي  اجتماعي،  مسائل 
سياسي، انتقادي، بيان دردها و نارسايي هاي اجتماعي، بي عدالتي ها، زشتي ها و پلشتي ها و 
هرآنچه كه رنگ تبعيض و خودبه خودي و خودكامگي و به طور كليّ نامردمي ناميده مي شود، 
در آثار شاعران دورة مشروطه و همعصران آن در كشورهاي مختلف شرقي، به ويژه در زبان 
اردو چهره مي نمايد. به سخن ديگر، شعر تمامي آنان ــ صرف نظر از شدّت و ضعف و برخي 
ويژگي هاي محيطي و شرايط ويژة منطقه اي ــ آيينة تمام نماي عصر و دورة آنان مي شود، 

چه شاعر به زبان فارسي شعر بگويد يا زبان اردو و يا به زبان تركي و عربي.
همان طور كه در ادبيات فارسي، به ويژة شعر دورة مشروطه مشاهده مي شود، ضعف ها 
و نارسايي ها ازنظر جنبه هاي زباني، ادبي، بلاغي، هنري و زيباشناسي زياد است و آن هم 
بيشتر به سبب شتابزدگي و عدم تجربة كافي و نداشتن مهارت از يك طرف و ضعف علمي و 
توان زباني ـ ادبي برخي شاعران از طرف ديگر، عاملي بوده كه آنان نتوانند شعر خود را ارتقا 
دهند و ازنظر ادبي ـ هنري شعر متعالي پديد آورند؛ زيرا آنان گويي پس از سال ها خفقان و 
استبداد، كوتاه فرصتي به دست آوردند تا هرچه در دل دارند بيان كنند و عقدة دل بيرون ريزند 

و به عبارتي، شعر قبل از اينكه ادبي باشد سياسي شد.
طرح  در  به خصوص  شد،  آنان  ابتكار  و  نوآوري  منكر  نمي توان  هيچ گاه  اين،  وجود  با 
مسائلي كه قبلًا در ادبيات ما وجود نداشت. مردمي بودن شعر و استفاده از زبان خاص در 
اين عصر،  به ويژه روزنامه در  نثري در زمينه هاي مختلف،  آثار  پديدآمدن  اشعار و  سرودن 

دوره اي بسيار مهم و درخور توجّه را پديد آورده است. 
اين انقلاب ادبي، هما ن طور كه اشاره شد، فقط منحصر به ايران نبود و در كشورها و 
كه  يادآور شده اند  زيرا هميشه  انجام شد،  ما  دوروبرِ  به ويژه كشورهاي  مختلف،  زبان هاي 
مهم ترين و قاطع ترين نتيجة مستقيم يك انقلاب سياسي، انقلاب ادبي است. به هر حال، 
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آنچه پس از مشروطه در شعر اتفّاق افتاد، حتّي اگر به معناي واقعي يك انقلاب ادبي نباشد، 
زمينه هايي براي برپايي يك انقلاب ادبي است.

دستاوردهاي انقلاب مشروطه، مانند آزادي و دموكراسي، بيان مسائل اجتماعي و سياسي 
در قالب طنز و انتقاد، آزاديِ بيان، قلم، افكار، قانون خواهي، تشكيل مجلس، استقلال سياسي، 
اجتماعي، بيان انديشه هاي ضدّاستبدادي و ضدّاستعماري، علل عقب ماندگي فرهنگي، طرح 
مسائل مربوط به زنان و به رسميت شناختن پاره اي حقوق براي زنان، همه و همه، موجب 
شد كه در بافت ادبي و حتّي زباني ما تأثير بسيار بگذارد، به ويژه جنبه هاي انتقادي در ادب 

مشروطه، تحوّل و خيزش بالايي دارد. به قولي: 
انتقادهاي اجتماعي و سياسي، انتقاد از شيوه هاي حكومت هاي استبدادي، انتقاد از نظام 
سياسي و اجتماعي و اداري و شخصيت ها، دايرة انتقاد در شعر مشروطه چنان گسترده 
است كه از پيش پاافتاده ترين مسائل اجتماعي، تا پيچيده ترين مسائل سياسي و اجتماعي 

را دربر مي گيرد. )آجوداني، 1382: 210(

اين موارد و مسائل در ادبيات اردو، به ويژه شعر معاصر اردو نيز مشاهده مي شود. بيان 
تمامي اين موضوعات در شعر شاعران هم عصرِ دوران مشروطة ايران، در گسترة شبه قارّه 

به وضوح ديده مي شود. 
طنزها و انتقادها دربارة تمامي زمينه هاي نامردمي وجود دارد. شايد بتوان پا را از اين هم 
فراتر نهاد و گفت به سبب تسلطّ چنددهة انگليسي    ها در كشور پهناور هندوستان، شاعران و 
ادب پروران اين مملكت، زودتر از ما ايرانيان به بيان جنبه هاي طنز و انتقاد، لزوم حمايت از 
وطن و كسب آزادي، برقراري مجلس، ايجاد قانون و رفع سلطه و ستم به انحاي مختلف 
پرداخته و آثار ارزشمندي پديد آورده اند؛ كه اين مشتركات و بعضاً اختلاف ها موجب مي شود 
كه نويسندة اين سطور دست به تحقيق در ارتباط و تأثير و تأثرّ مسائل ادبي، به ويژه شعري، 

بزند.
انجام اين كار درصورتي آسان تر مي شد كه محقّقان و مترجمان و زبان دانان قديمي تر ما 
توجّه بيشتري به ترجمه و انتشار آثار ادبي و فرهنگي صدسالة اخير مي كردند و راه را براي 
ما آسان مي كردند؛ چراكه مقدار كار انجام شده درقبال آثار بي شمار و متنوّع نوشته شده به 
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زبان هاي فارسي و اردو بسيار ناچيز و اندك است. اگرچه در سال هاي اخير به اين مسئله 
بيشتر توجّه شده است، هنوز اين  مقدار كافي نيست.

زيرا باتوجّه به حضور حدود نهصد سال زبان فارسي در شبه قارّه و مهاجرت بسياري از 
عارفان، شاعران، دانشمندان و هنرمندان ايراني به آن سرزمين، در گذشته، اين امر اگر در 
دورة مشروطه و بعد از آن بسيار محدودتر از گذشته شده، بسياري از فرهيختگان اردوزبان 
هنوز از زبان فارسي، به ويژه داستان و شعر معاصر آن غافل نبوده و هميشه مانند شاعران 
بزرگ گذشتة خود، نظير اميرخسرو، غالب، بيدل دهلوي و مهم تر از همه، اقبال لاهوري، 
ستايشگر شاعران معاصر فارسي گوي ايراني بوده اند و هستند، چراكه احساس مي كنند هنوز 
هم مسائل و موضوعات شعر فارسي، چيزي جز بيان مسائل سياسي ـ اجتماعي و آرزوهاي 

دردل نهفتة آنان نيست.
تطبيق اشعار شاعراني مانند فيض احمد فيض با ملك الشعراي بهار، در سرودن اشعار 

سياسي، اجتماعي، وطني و ساير زمينه ها، يكي از نمونه هاي برجسته در اين زمينه است.
را  خود  عمر  از  مدّتي  كه  است  سيالكوت  در  1291 شمسي  متولدّ  فيض،  احمد  فيض 
به سبب فعاليت هاي سياسي ــ مانند بهار ــ در زندان گذراند و بخشي از اشعار سياسي خود 

را در زندان سرود كه كتاب زندان نامة او بسيار مشهور است. 
او مانند بهار، روزنامه نگار و معلمّ بود و هيچ گاه از افكار سياسي خود دست برنداشت. طعم 

تلخ زندان و تبعيد هم نتوانست او را از راهي كه دنبال مي كرد، دور كند. 
    او پيوسته در اشعارش دردها و آلام مردم كشور خود را بيان مي كرد، زيرا بر اين باور 
بود كه اينها همه دردهايِ خود من هستند. از زبان مردم كوچه و بازار بهره مي گرفت و درد 
و رنج محرومان را در آيينة اشعارش منعكس مي كرد. زباني گويا و رسا داشت؛ كاري كه 
ملك الشعراي بهار هم در بسياري از اشعارش با زبان فاخر و استوار همچون او زبانِ گويايِ 
اكثريت خاموش افراد جامعة خود بود. ازنظر وسعت مطالعات و دانستن دانش هاي گوناگون 

نيز فيض احمد فيض با بهار قابل تطبيق است. 
از نظرگاه هاي مختلف قابل بررسي و تحليل  ايران و پاكستان  بررسي اشعار دو شاعر 
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است. اشعار دو شاعر ازنظر مضمون و به كارگيري صور خيال، به ويژه تشبيهات و استعارات 
هم درخور توجّه است. آنچه را كه منتقدان ويژگي شعر خوب دانسته اند، در شعر هر دو شاعر 
ديده مي شود. بااينكه شعر هر دو شاعر رنگ و بوي اشعار كلاسيك دارد، در عين حال، زيبا 
و پرطراوت است. مفهوم وطن كه يكي از مهم ترين ويژگي هاي شعر بهار است و قصايد و 
اشعار فراواني در اين باره دارد، به نوعي ديگر و صورتي متفاوت در شعر فيض احمد فيض هم 
آمده است. درجاي جاي شعر بهار، مفهوم وطن و دلسوزي او به ايران و ايران دوستي، شايد 

يكي از مميّزات بارز و شاخصه هاي بياني و سبكي خاص بهار باشد:

)بهار، برگزيدة قصايد، چاپ دوم، 1345، ص 14ـ13(   

شعر پيام ايران، سراسر شور و احساس وطن دوستي و دلدادگي بهار به ايران را در خود 
دارد؛ كه به عنوان نمونه، ابياتي از آن را نقل مي كنيم:

             )همان، ص 6ـ5(

فيض هم مانند بهار به موضوع شعر خوب توجّه كرده است و به پسند و ذوق عموم مردم 
در زمان هاي مختلف نظر دارد. او مضامين وطني را به صورتي ديگر بيان كرده است: 

محبوب من

ايران بود آن چشمة صافي كه  به تدريج
روح غذي  را  وطن  بهارست  گفتار 
اين گونه سخن گفتن حدّ ِ همه كس  نيست
باش وطن  اهل  دل  نگهبانِ  تو  يارب 

را ذَقَن  زيرِ  و  گلو  تا  لجن  بگرفته 
را لبََن  منع  كودك  نكند  لبِ  از  مام 
را وَثنَ  روي  آراستنِ  شَمَن  داند 
را كهن  ايران  بود  ايشان  به  كاميد 

دهد پيام  را  تو  ايران  كه  باش  بهوش 
اگر بيني  خير  كه  گويد  گويد؟  چه  ترا 
گذرد ما  سرزمين  بر  كه  صبح  نسيم 
نهان است  رشته اي  و  زميني  پايبند  تو 
گذشته  پايه  و بنيان  حال و آينده است
ز درس  حكمت و آداب  رفتگان مگسل

دهد احترام  و  عزّ  به  صد  پيام  را  تو 
دهد مام  باب  و  كه   پندي  بندي  به كار 
دهد سلام  ترا  پاك  نياكان،  خاك   ز 
دهد تام  ارتباط  تورا  گذشته  كه  با 
سوابق  است كه هر شغل  را نظام  دهد
دهد مدام  كه  اين  گُسستگيت  خواري 
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من با «وطن» همان گونه عشق ورزيده ام كه با تو،
دل من در عشق او، چونان شوق رويِ تو به تپش درآمده است

هماره آرزو داشته ام كه به كاشانة او رسم.
وي در شعري ديگر، سخن از صبح آزادي مي گويد؛ همان طور كه بهار هم به قول استاد 

زرّين كوب در با كاروان حلهّ، «ستايشگر آزادي» ناميده شده است.
اين نور لكّه دار، اين سحر شب گزيده

اين صبحي نيست كه ما در انتظار آن بوديم
اين سحري نيست كه در آرزويِ آن

ياران به راه افتاده بودند كه جايي آن را پيدا مي كنيم
مي گويند ياران به منزل رسيده اند
و آيين اهل درد تغيير يافته است

و اكنون نشاط وصل حلال و عذاب هجر حرام است
هنوز گراني شب كاهشي نيافته است

هنوز ساعت نجات ديده و دل نرسيده است
به پيش رويد كه هنوز به سرمنزل خود نرسيده ايم 

)نقوي، 1342: 75ـ74(

نكتة ديگري كه در شعر هر دو شاعر مشترك است، توجّه به مضامين ديني است؛ مانند 
قصيده اي كه با ابيات زير در مدح و ثناي حضرت رسول اكرم )ص( از فيض احمد فيض 

آمده است: 
اي تو كه هست هر دلِ محزون سرايِ تو

آورده ام سرايي دگر از برايِ تو
خواجه به تخت بندة تشويش ملك و مال

بر خاك رشكِ خسرو دوران گدايِ تو
آنجا قصيده خواني لذّات سيم و زر
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اينجا فقط حديثِ نشاط لقاي تو
...

)ادبيات پاكستان، 1995: 19ـ18(                   

در ديوان ملك الشعراي بهار هم قصايد چندي در نعت و منقبت بزرگان دين آمده كه 
ابيات زير كه در جشن ولادت حضرت  نشان دهندة اعتقاد و باور مذهبي بهار است، مانند 

رسول اكرم )ص( سروده است:
 

 )بهار، 1344: ج 1، ص 5(

ملك الشعراي بهار و فيض احمد فيض در تحوّل شعر فارسي و اردو، با خلق مضامين نو و 
ابتكارات تازه، تلاش كردند به موضوعاتِ شعري غنا و وسعت بيشتري ببخشند و سعي كنند 

خود را از تنگناي موضوع هاي قديمي بيرون آورند كه در اين كار موفّق هم شدند. 
مضامين عاشقانه در شعر فيض احمد فيض نيز به شعر او رنگ و جلوة خاصي بخشيده 
است كه نمونه اي از اين گونه اشعار او تحت عنوان «شاعر به زيبايي تو درود مي فرستد» در 

زير نقل مي شود:
اي معشوق من، شاعر به زيبايي تو درود مي فرستد

تو هرگاه بر بام مي آمدي رنگِ پيراهنِ تو
بامدادان نيمروز و شامگاهان را

روشن و درخشان مي ساخت.
تو هرگاه بدنت را با لباس هاي رنگارنگ آراسته مي كردي

گويا سرو و صنوبر گلستان آراسته مي شد

متاب و  شو  تاري  گردون  آفتاب  اي 
آن آفتابِ روشن شد جلوه گر كه هست
شمس رسل محمّد مرسل كه در ازل
او ذاتِ  نور  ازل  روز  ز  د  ُـ ب تـابنده 
آسمان نهُ  در  او  مقدم  ز  بود  جشني 

كز برج دين بتافت يكي روشن آفتاب
ايـمن ز انـكساف و مـبرّا ز احـتجاب
انتخاب وي  ذاتِ  آمـده  مـاسواالله  از 
بـا پـرتـو و تجليّ بي پرده و نقاب ....
بـوتراب فرزند  درگه  به  دگر  جشني 
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هنگامي كه جام دل من در سايه هاي لب و رخسار تو گم مي شد
گويي در دلم نواهاي شعر و سخن را زمزمه مي كردند.

اي معشوق من، شاعر به زيبايي تو درود مي فرستد
تا هنگامي كه جلوة حنايِ دست هايِ تو برجا بماند

دوستي من به شعر و ادب برقرار مي ماند
تا هنگامي كه زيبايي تو بماند

آسمان بر ما مهربان خواهد بود
تا هنگامي كه تو وجود داري

تنفّسِ هواي كشور بر ما گوارا است
اگرچه زندگي سخت است و آلام گوناگوني دارد

ياد تو تلخي روزگاران را شيرين مي كند.
اي معشوق من، شاعر به زيبايي تو درود مي فرستد

)دست صبا، ص 40؛ به نقل از حاج سيدجوادي، 1372: 209ـ208(

در غزليّات بهار هم نمونه هايي از اين دست اشعار ديده مي شود؛ ازجمله ابيات زير:

     
       

           

  

كن كم  دردسر  طبيبا  نمي نالم،  تب  سوز  ز   ...
امشب ديار  و  يار  انديشة  با  بگذار  مرا 

هردم ولي  اندردل  دارم  كاري  زخم  هزاران 
امشب بيماردار  ترساندم  جگر  يك  زخم  ز 

زيرا عَجَب  نبود  زند،  بيرون  جگر  از  خون  گَرَم 
كه از خون، لب  به  لب گشته است اين قلبِ فگار امشب

ساقي اي  است  ناب  گرميِ  سينه ريشان  فناي 
امشب انتظار  رنـجِ  ز  بـرهانم  و  جـامي  بده 

شب هجرانم از جان سير كرد، آن زلفِ پرخم كو
امشب انتحار  قصد  به  آويزم  دامانش  در  كه 
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 )به نقل از فلّاح رستگار، 1351: 414(

يا غزل زير:
       

       )همان، ص 422(

اگر با نگاهي دقيق تر به آثار شعري دو شاعر ــ بهار و فيض احمد فيض  ــ شباهت ها و 
همانندي هاي بسياري ازنظر حال و هوا و مضامين در اشعار آنان مي يابيم كه البتّه اين امر 
صرفاً دربارة اين دو شاعر صدق نمي كند، بلكه بسياري از شاعران دو زبان از جهات مختلف، 
به ويژه جنبة مضموني، قابل بررسي و تطبيق هستند و اين مسئله از پيدايشِ شعر جديد اردو 
ــ كه غالب، الطاف حسين حالي و اقبال لاهوري پرچم دار آن هستند ــ شروع شده و به 
شاعران جوان امروزي رسيده است. هرچند شعر اين سه شاعر ازنظر مضمون يكي نيست، 
لاهوري  اقبال  علّامه  به ويژه  است،  بكر  و  تازه  نكات  حاوي  آنان  اشعار  آغازگر،  به عنوان 
و  ناهمواري ها  و  اجتماعي  نخستين بار مسائل  او  است.  اردو  بنيانگذاران غزل جديد  از  كه 
نارسايي هاي عصر خود و جامعة مسلمانان را در غزل وارد كرد. از اين  رو است كه شعرِ اقبال 
براي ما فارسي زبانان ــ باتوجّه به پيشينة تأثيرپذيري شعر او از شاعران گذشتة ايراني، مانند 
مولوي، حافظ، نظيري، عرفي و ديگران ــ رنگ و صبغة ويژه اي دارد و گويي شعر او بازتاب 
همان مسائلي است كه در شعر شاعران ايراني از مشروطه به بعد وجود دارد، به ويژه آنان 

شب زنده داري ها از  غافل  اي  خواب  داروي  مده 
امشب اشكبار  چشم  و  آتشناك  آه  با  خوشم 

سل زخمِ  نه  نالد،  دل  زخمِ  از  بهار  نالد  اگر 
امشب زار  بيمارِ  اين  از  مي خواهيد  چه  پرستاران 

صبا ز طُرّة جانان من چه مي خواهي
دلم ببردي و گويي كه جان بيار اي دوست
دوباره آمدي اي سيلِ غم، نمي دانم
نماند شاخ  به  گلي  بلبل،  آشيانة  جز 
بهار آبِ چشم  ز  نهالت  يافت  كمال 

ز روزگارِ پريشانِ من چه مي خواهي
به حيرتم كه تو از جانِ من چه مي خواهي
دگر ز كلبة ويران من چه مي  خواهي
صبا دگر ز گلستان من چه مي خواهي
جز اين قدر گل خندان من، چه مي خواهي
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كه درد اسلام و اسلامي بودن دارند و وحدت اسلامي را ضامن حيات و بقاي ملتّ مسلمان 
مي دانند. 

باتوجّه به مسائل مذكور و اينكه شعر اردو از آغاز به شدت تحت تأثير شعر فارسي بوده 
ــ چه از نظر زبان و قالب و چه مضمون  ــ وجوه شباهت بين اشعار شاعران دو زبان بسيار 
طبيعي جلوه مي كند. از اين  رو است كه افرادي زبان اردو را «دختر زيباي زبان فارسي» 
مي دانند، زيرا در محيط زبان فارسي در خيمه ها و اردوها در آغاز شكل گيريِ خود نشو و نما 
يافته و به بار نشسته است. البتّه بحث ما در اين گفتار، سخن از تأثيرپذيري زبان و ادب اردو 
از زبان و ادبيات فارسي نيست ولي از اين نكته نيز نبايد غافل ماند كه غزل اردو پيرو غزل 
فارسي است و اكثر تشبيهات، استعارات، كنايات و مضامين آن، زيبايي ها و نگرش به مظاهر 
هستي و موجودات، مانند گل و بلبل، كوه و كوير و حتّي افكار فلسفي عميق و مذهبي در 

ادبيات اردو، همه و همه، از زبان و ادب فارسي اخذ شده است.
ادبيات و ديگر دانش  هاي تطبيقي در دو زبان  اين ديدگاه است كه عرصه هاي  برپاية 
فارسي و اردو از زواياي گوناگون، چه شخصيت هاي دو زبان و چه آثار منظوم و منثور آنان در 
زمينة شعر، نثر و طنز و موضوع هاي مختلف فرهنگي، زباني، عرفاني و ادبي و حتّي هنري، 
بحث هاي فراوان ادب و دانش تطبيقي را مي طلبد. اگرچه كوشش هاي چندي در اين راه 
انجام شده، هنوز براي گسترش اين مبحث تازه و پردامنه راه  درازي در پيش است كه به 

عناوين تعدادي از اين بررسي ها و تطبيق ها به شرح زير اكتفا مي شود: 
اقبال در راه مولوي «از سيدمحمّد اكرم )اكرام شاه(، «اقبال اور حافظ» از يوسف حسين خان 
از حافظ و مولوي و بسياري  اقبال  اين است كه  و بسياري مقالات ديگر كه نشان دهندة 
شاعران ديگر ايراني بهره ها برده كه در كتاب ها و مقالات تطبيقي بسياري به آنها اشاره شده 
است. «تاگور و مولوي» يا «تاگور و حافظ» از مباحث مهم در حوزة ادبيات تطبيقي است. 
نيما و ن. م. راشد ازنظر سنجش و تطبيق قابل ملاحظه است؛ كه اخيراً موضوع پايان نامة 
دكترا قرار گرفته است. اميرخسرو، غالب و بيدل هم از شاعراني هستند كه در حوزة ادبيات 
آنان  ايران تطبيق داده شده اند؛ كه در مقاله اي ديگر، به تفصيل دربارة  با شاعران  تطبيقي 
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بحث خواهد شد.
موضوع طنز هم بين شاعران و نويسندگان اردوزبان و فارسي زبان از موضوعات قابل 
توجّه است. به عنوان نمونه، طنزهاي مجتبي حسين ــ طنزنگار حيدرآبادي ــ با طنزپردازان 
ايراني قابل مقايسه است؛ جنبه هاي طنزي آثار غالب دهلوي و اكبر اله آبادي و جعفر زَتلَي 
پريم چند،  نظير  اردو  داستاني  ادب  بزرگان  مي توان  تقريباً  رمان  زمينة  در  است.  چنين  نيز 
نذيراحمد، عبدالحليم شرر، عصمت جغتايي، جميله هاشمي، كرشن چندر و بسياري ديگر 
را ازنظر ادبيات تطبيقي با نويسندگان ايراني بررسي كرد، به ويژه آثار داستاني پريم چند كه 
تطبيق آنها با داستان هاي محمود دولت آبادي، كاري مهم و جالب است. ازنظر قالب و محتوا 

هم شاعران دو زبان مي توانند موضوع ادبيات تطبيقي قرار گيرند.
به طور كليّ، بررسي تطبيقي برخي شاعران معاصر ايران از ديدگاه هاي مختلف با شاعران 
سدة اخير زبان اردو نشان مي دهد كه اين شاعران درخور مقايسه و تطبيق هستند؛ كه به طور 

نمونه مي توان به شاعران زير اشاره كرد: 
1. اخوان ثالث و مجيد امجد، 2.  بهار و فيض احمد فيض، 3 . شاملو و احمد فراز، 4.  فروغ 

فرخزاد و فهميده رياض، و بسياري ديگر در شبه قارّة هند و پاكستان و بنگلادش. 
حال اگر محقّقي وارد و علاقه مند به موضوع ادب تطبيقي و دانش هاي مربوط به آن 
انواع و  اساطير، عرفان، جنبه هاي هنري،  زبان،  در حوزه هاي شعر، داستان، طنز، بلاغت، 
از  ــ  شبه قارّه  فرهيختگان  تطبيقي  موضوعات  از  فهرستي  موارد  ديگر  و  ادبي  قالب هاي 
دوران گذشته تاكنون ــ آن هم صرفاً با آثار هم سنخ بزرگان، شاعران و انديشه وران ايراني 
تهيّه كند، خود اين تحقيق حجم زيادي خواهد شد كه مقالة حاضر فقط به عنوان درآمدي بر 
اين كار  ــ آن هم فقط شعر مشروطه و ذكر يك نمونه  ــ نوشته شد. زمينه هاي تحقيق از 
هر نظر مهيّا است؛ فقط افراد زبان دان و ماهر و علاقه مند نياز دارد تا اين كار به خوبي انجام 
شود و ان شاءاالله در آيندة نه چندان دور آثار متنوّع و فراواني فراهم آيد و ذوق و توجّه بيشتر 
به زبان فارسي، همچون گذشته، در دانشجويان، محقّقان و علاقه مندان شبه قارّه پديد آيد و 
از طرفي، موجب شود تا محقّقان ايراني در چهارچوب زمينه هاي مختلف تطبيقي ــ به ويژه 
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جنبه هاي عرفاني و اساطيري ـ ـ دركنار مطالعه و بررسي ادبيات تطبيقي شبه قارّه بيشتر از 
گذشته فعاليت كنند.
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